
 

 ١٤تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

أُولئِكَ مَأْوَاهُمُ    ) ۷غَافِلُونَ (   إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا ﴿ 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي    ) ۸النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 

  ﴾ ) ۹جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 

در قرآن كريم از كفار و تبهكاران خبر داده است كه اينها محاط به خطيئــه هســتند أحاطــت ــم خطيئــتهم كــه 

بحثهايش قبلاً گذشت كفار و منافقان و تبهكاران محاط به خطيئه هستند اصولاً گناه اول در اختيار گناهكــار اســت 

شــود ميبعد گناهكار در اختيار گناه رذيلت اينچنين است براي تبيين اين مطلب كه چگونه گناه محيط به گناهكــار  

دار تشريح اين مسئله است انسان را به عنوان اينكه داراي جوارح و جوانح اســت آيات فراواني در قرآن كريم عهد

كند ثانياً سيئات جوارح را كه اعمــال و ميكند اولاً سيئات جوانح را كه عقايد و امثال عقايد است بازگو  ميمعرفي  

كند رابعاً و چنين انســاني ميكند ثالثاً تركيب آن سيئات جوانح و جوارح را تشريح ميكارهاي فاسقانه است بازگو  

شد آنگاه والنــار محــيط   ١از درون و بيرون محاط به خطيئه است فأحاطت م خطهيئتهم اگر ﴿أحاطت به خطيئته﴾

و مانند آن پس در قرآن كريم اين سه طائفه در طول هم هستند يك طائفه ادعايش اين   ٢م ﴿يوم يغشاهم العذاب﴾

كند كه چگونه انسان محاط به خطيئه است طائفه ثالثه آثار تلــخ مياست كه أحاطت م خطيئتهم يك طائفه تشريح 
 

  . ٨١ـ بقره،   ١
  . ٥٥ـ عنكبوت،   ٢



 

عذاب محيط به اينها است يحاط م ســرادق عــذاب   ٣كند فرمود ﴿يوم يغشاهم العذاب﴾مياحاطه خطيئه را بازگو  

خيمه عذاب محيط به اينها است اينها تحت پوشش خيمه عذاب هستند از درون اينها از بيرون اينهــا عــذاب ظهــور 

شود هم ﴿نار االله الموقدة ٭ التي تطلــع ميدامنگير اينها    ٤كند هم ﴿كلّما نضجت جلودهم بدلّناهم جلوداً غيرها﴾مي

قهراً هم عذاب روحاني و معنوي دامنگير اينها است كه محصول عقيدهٴ بد است هم ﴿كلمــا نضــجت   ٥علي الأفئدة﴾

تواند جزو طائفه ثانيه باشــد ميدامنگر اينها است كه نتيجهٴ اعمال بد است اين آيه محل بحث هم تقريباً    ٦جلودهم﴾

فرمايد اينها از درون منكر قيامتند اميد به لقاي اله ندارند و پوچ انديشند ميكه بيان كنندهٴ كيفيت اعادهٴ خطيئه است  

اينها كساني هستند كه ﴿إنّ الذين لايرجون  ٧دانند كه ﴿ان هي إلاّ حياتنا الدنيا﴾ميو حيات خود را تا گور خلاصه 

لقائنا﴾ پس از نظر عقيده مشكل جدي دارند از نظر استغراق در لذائذ هم ﴿رضوا بالحياة الــدنيا﴾ بــه همــين لذائــذ 

دانند كه به اين مطمئن هستند ميطبيعت و شهوت و گرفتار اجوفين بودن سرگرمند نه تنها راضيند اين را تنها عامل 

شود ميكلمه طمانينه شايد مناسب باشد با الي استعمال بشود ولي در قرآن كريم هر چه هست با حرف باء استعمال 

حالا چه در قسمتهاي مثبت چه در قسمتهاي منفي چه در جايي كه طمانينه حق است مثل ﴿ألا بــذكر االله تطمــئن 

چه در جايي كه طمانينه كاذب است و باطل است مثل (اطمئنوا ا﴾ يا ﴿من الناس من يعبــد االله علــي   ٨القلوب﴾

شــوند ميشوند مطمئن مياينها كه مقطعي ايمان دارند به همان خير مقطعي دلگرم  ٩حرف فإن أصابه خير اطمئنّ به﴾

به وسيله او ﴿واطمئنّوا ا والذين هم عنٰ ايٰتنا غٰفلون﴾ منشاء اينكه از نظر جانحه و عقيده گرفتار آن گناه هستند و 
 

  . ٥٥ـ عنكبوت،   ٣
  .٥٦ـ نساء،   ٤
  . ٧ـ  ٦ـ همزه،   ٥
  .٥٦ـ نساء،   ٦
  . ٢٩ـ انعام،   ٧
  . ٢٨ـ رعد،   ٨
  .١١ـ حج،   ٩



 

از نظر جارحه و اعضا مبتلاي به اين سيئات هستند همان غفلت است اين ﴿والذين هم عنٰ ايٰتنــا غٰفلــون﴾ كــه بــه 

مترلهٴ دليل آن سيئات گذشته است مشابه مطلبي است كه در سورهٴ مباركهٴ صاد(ص) بيان شده در سورهٴ مباركهٴ صاد 

آيهٴ بيست و ششم به اين صورت است ﴿يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بــين النــاس بــالحق و لاتتّبــع 

الهوي فيضلّك عن سبيل االله إنّ الذين يضلّون عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يــوم الحســاب﴾ كــه تمــام ايــن 

شود تذكرهٴ معاد و ميسيئات در اثر غفلت و فراموشي روز معاد است انساني كه به ياد معاد نيست گرفتار گمراهي  

كنــد همــين ميگويند قلب انســان را روشــن مييادآوري معاد بعد از ذكر توحيد مهمترين ذكر است اين اذكاري كه 

است وگرنه آن الفاظ البته ثواب خاص خودش را دارد اما بتواند سازنده باشد اينطور نيســت لــذا برخــي از قــدما 

اي كه نوشتند مضمونش اين است كه بعد از ذكر توحيد و ياد خدا ترين ذكر، ذكر مرگ است چون ياد مرگ رساله

كنند: عمرك في ما ميدارد چون اولين چيزي كه بعد از مرگ از آدم سؤال ميكند آدم را به حركت واميآدم را احيا  

أفنيت؟ اين بايد يك جواب نقد داشته باشد بنابراين كسي كه مــتروي اســت بيكــار اســت او در حقيقــت مــرگ را 

فراموش كرده است اين اصلاً به ياد مرگ نيست نه اينكه اينهايي كه به ياد مرگ هستند در حقيقــت بايــد مــتروي 

گويند: عمرك في ما أفنيــت؟ ميكنند ميبشوند و تسبيح بگويند و ذكر بگويند چون اگر مردند اولين چيزي كه سؤال 

شان هم حق است كه بعد از ذكر توحيد هيچ ذكري به اندازهٴ مرگ عامــل حركــت بنابراين آا معتقدند و اين عقيده

روند وگرنــه ميسورهٴ مباركهٴ صاد(ص) هم فرمود چون اينها قيامت را فراموش كردند بيراهه   ٢٦نيست در اين آيهٴ  

كند پس غفلت ميكند و هم درست كار ميآدم بداند كه اين زنده است و بايد حساب اين را پس بدهد خب هم كار  

اگر ﴿أحاطت بــه   ١٠منشاء پيدايش همهٴ آن رذائل قبلي است چنين گروهي كساني هستند كه ﴿أحاطت به خطيئته﴾

 
  . ٨١ـ بقره،   ١٠



 

و مانند آن خواهد بود پس اگر در قرآن كريم آياتي است كه خيمــهٴ آتــش  ١١خطيئته﴾ شدند ﴿أحاط م سرادقها﴾

محيط تبهكاران است براي آن است كه اعضا و جوارح اينها باعث احاطهٴ گناه است در مقابل اينها مردان الهي هستند 

دار اينها است اينها كساني هستند كه از هر طرف منشأ خير و بركت هستند الآن ديگــر ايــام مــيلاد كه آيهٴ بعد عهد

وجود مبارك حضرت مسيح (سلام االله عليه) است ائمه عليهم السلام اصرار دارند كه در تمام مشاهد مشرفه انبيــا را 

كنيم از آدم (سلام االله عليه) تا حضرت خاتم علــيهم الصــلاة والســلام اينهــا را ميتكريم بكنيد و وقتي سلام عرض  

تقدير بكنيم تجليل بكنيم وجود مبارك حضرت مسيح را هم اينچنين در جريان حضرت مسيح (سلام االله عليه) است 

من هر جــا باشــم منشــأ بركــت هســتم چطــور  ١٢كه خدا مرا منشا بركت قرار داد ﴿و جعلني مباركاً أين ما كنت﴾

شود انسان هر جا باشد منشأ بركت است حالا اين در حقيقت كسي است كه أحاط بحسناته حسنات هرگز محيط مي

نيستند حسنات هر چه هم زياد باشند تحت احاطهٴ آن انسان محسن هستند بر خلاف سيئه، سيئه است كه آدم را زير 

پوشاند حسنات نــور اســت و انســان ميآورد چون تاريك است سيئه مثل دود است خوب دود آدم را  ميپوشش  

گيرد بلكه محيط به نــور اســت بــراي اينكــه يمصباح اين نور است و اگر مصباح شد هرگز تحت احاطهٴ نور قرار نم

وصف اينها  ١٣روشن بشود مردان الهي نظير حضرت مسيح (سلام االله عليه) هستند كه ﴿جعلني مباركاً أين ما كنت﴾

كند مقام اينها در شت همين است كه اين روزهــا خوانــديم ميكند و مقام اينها را در شت ذكر ميرا در دنيا ذكر  

﴿دعواهم فيها سبحانك اللّهم و تحيّتهم فيها سلام و آخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين﴾ در هر مقطعي يا با تسبيح 

هستند يا با سلام هستند يا با حمد اين ﴿آخر دعواهم﴾ آخر نسبي است نه نفسي نه يعني اين جمله را گفتنــد ديگــر 

 
  . ٢٩ـ كهف،   ١١
  .٣١ـ مريم،   ١٢
  .٣١ـ مريم،   ١٣



 

زنند در هر مقطعي در هر كاري اول تسبيح است بعد سلام هست بعد هم حمد خب اينها كار دارند بالاخره يحرف نم

چشــند بــا دنيــا تفــاوت ميبرخورد دارند غذا خوردن دارند منتها در شت بدون رنج گرسنگي لــذت ســيري را  

شود و اين گرسنگي رنــج آور ميجوهري دارد در دنيا تمام ان لذائذها شايد برگردد به دفع آلام يعني انسان گرسنه 

برد براي رفــع ايــن درد ميخورد حالا يا دفعاً يا رفعاً يا گرسنه است و بالفعل رنج مياست براي دفع اين رنج غذا 

خورد كه گرسنه نشود تشنگي هــم همينطــور يــا ميخورد يا نه فعلاً گرسنه نيست يك مقدار غذا  ميگرسنگي غذا  

برد اين لذت را بزرگان اهل حكمت گفتند بــه مترلــه مــزد ميبراي دفع رنج است يا براي رفع رنج ضمناً لذت هم  

ميرد يهٴ غذا هم خيلي سخت است انسان مثل حيوان نيست كه خــام ميكارگري است انسان اگر غذا نخورد خب  

خور باشد غذايش در سفره طبيعت حاضر باشد اين حيوان است كه غذاي او در سفره طبيعت حاضر است يا برگ 

درخت است يا علف بيابان است يا ماهي دريا است يا نظير حيوانات جنگلي گوشتهاي خام و زنده است و نپختــه 

اي در طبيعت براي اين حيوانات ذات اقدس اله يه كرد ولي انسان كه اينچنين نيست است بالاخره يك غذاي آماده

بالاخره بايد فراهم بكند كارهاي صنعتي روي آن اعمال بكند دقائقي را بعد پخت و پز بكند آشپزي بكند كه لايــق 

ميرد يك مقدار بالاخره بايد به ايــن كــارگر ميخوردن بشود بعد بخورد و همه اينها رنج دارد و اگر اين كار را نكند 

بــرد شــايد زود هــم ييك مزدي بدهند آن مزدش همان لذتي است كه در ذائقهٴ او است اگر كسي از خوردن لذت نم

مرد اين را ذات اقدس اله به عنوان مزد كارگري در فضاي دهان او قرار داد كه لذت ببرد كه براي اين لذت هم مي

كه شد غذا بخورد تا نميرد نكاح هم بشرح ايضاً لذت نكاح هم همينطور است انسان يــه مســكن و همســر و تمــام 

ماند كه انسان مثل فرشته نيست كه تنها براي هميشه بمانــد يزحمات را به عهده بگيرد اگر اين كار را نكند كه نسل نم



 

﴿أفإن متت فهم  ١٥﴿ماجعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾ ١٤كه تا يوم قيامت كه اين مردني است ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾

و مانند آن خب بشري كه قائم به شخص نيست قائم به نوع است نوع بايد محفوظ باشد نوع با توالد و   ١٦الخٰلدون﴾

تناسل محفوظ است توالد و تناسل هم كار پررنجي است يه مسكن و همسر و اينها يك مقدار لذت باروري را ذات 

كند كه ايــن هــدف مياقدس اله در نكاح به انسان داده كه انسان به لذت اين نكاح آن كار را انجام بدهد اين خيال 

است در حاليكه آن كه در فضاي دهان در هنگان خوردن هست لذت باروري او است تا بخورد و نمــيرد و آن كــه 

كند براي لذت كارگري او است كه اين نكاح بكند تا نسل محفوظ بماند اين چون خيــال ميلذت جنسي به او تحميل 

كند بالاخره ميكند هميشه باروري براي همين است باروري در كار نيست آن وقت آن اصل و هدف را فراموش مي

نوشد و مانند آن در شت همــهٴ ميخورد آب  ميبرد براي دفع رنج يا رفع رنج مقداري غذا  ميانسان در دنيا رنج  

اين لذائذ هست بدون سبق رنج يعني گرسنگي در شت نيست تشنگي در شت نيست دردي در شت نيست لا 

دفعاً و لا رفعاً هر چه هست لذت است لذت خوردن هست لذت نكاح هست لــذت مســكن هســت لــذت داشــتن 

ها شــتي ١٧هاي پرنياني هست و مانند آن هيچ رنجي در شت نيست ﴿الحمد الله الذي أذهــب عنّــا الحــزن﴾جامه

آايي كه متوسط هستند لذايشان وسطيٰ است آايي كه اوحدي هستند لذايشان برتــر اســت در همــه مقــاطع 

بالاخره يا تسبيح است يا تسليم هست تا تحميد به ياد خدا هستند اين مال برنامه مدام شتيان اينهــا كياننــد اينهــا 

كردند اين كه در سورهٴ مباركهٴ نــور فرمــود بــه اينكــه ميكساني هستند كه در دنيا هم در يك چنين فضايي زندگي  

 
  .١٨٥ـ آل عمران،   ١٤
  .٣٤ـ انبياء،   ١٥
  .٣٤ـ انبياء،   ١٦
  .٣٤ـ فاطر،   ١٧



 

آينــد مياينها اگر در قيامت بخواهند ظهور كنند به همــان صــورت در  ١٨﴿رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر االله﴾

دهنــد ولي ميخب اينها اينطور نيست كه در دنيا كار نكنند كه در دنيا هم مشغول كار هستند كارهايشــان را انجــام 

سورهٴ مباركهٴ نور بيــان   ٣٧هيچ كدام از اين كارها مانع نام خدا بر لب و ياد خدا در دل نيست آنچه كه در اين آيهٴ  

شده به عنوان تمثيل است كه شواهدش را زياد ملاحظه فرموديد نه تعيين ﴿رجال لاتلهيهم تجارة ولابيــع﴾ ولاقيــام 

اش اينجا ذكــر ولاقعود ولاجهاد ولاصلح ولامضارعة ولادرس ولابحث ولااجر شيءٍ ﴿عن ذكر االله﴾ منتها اين نمونه

شده اينطور نيست كه تجارت و بيع اينها را از ذكر خدا باز ندارد ولي كارهاي ديگر اينها را از ذكر خدا بازدارد ايــن 

 ١٩مهمهايش را به عنوان نمونه ذكر فرمود پس اينها كساني هستند كه ﴿يا أيها الذينٰ امنــوا اذكــروا االله ذكــراً كثــيراً﴾

دارد يعني چــه؟ يدارد، هيچ چيزي اينها را از ياد خدا بازنميشامل حال اينها است هيچ چيز اينها را از ياد خدا بازنم

شود كه بگويند ﴿بسم االله الرحمن ميخواهند بكنند چيزي بنويسند، بگويند، بخوانند رويشان مييعني هر كاري را كه  

الرحيم﴾ به نام تو خب چنين كاري بالاخره يا واجب است يا مستحب كاري كه آدم رويش نشود بگويد خدايا بــه 

كنيد بگوييدخدايا به نــام تــو حــالا مينام تو بالاخره يا حرام است يا مكروه ديگر وگرنه به ما گفتند هر كاري كه  

لازم نيست اين را آدم بگويد به نام تو ولي وقتي مواظب است كه يا مستحب است يا واجب خب بــه نــام او انجــام 

اينچنين شد اين مردان اگر در   ٢٠دهد ديگر پس اين ﴿رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع﴾ ولاأي شيء ﴿عن ذكر االله﴾مي

قيامت وارد شت بشوند آنجا هم ﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم﴾ است ﴿تحيتهم فيها سلام﴾ است ﴿و آخر دعواهم 

طور بودند ديگر نمونه كاملش آن ولي مطلق است وجود مبارك ولي أن الحمد الله رب العالمين﴾ است در دنيا هم همين

 
  . ٣٧ـ نور،   ١٨
  . ٤١ـ احزاب،   ١٩
  . ٣٧ـ نور،   ٢٠



 

كنيم بعــد جمــع بنــدي ميعصر ارواحنا فداه اين است كه در زيارت آل ياسين به تك تك حالات آن حضرت سلام  

گوييم «السلام عليك فى آناء ليلك و أطراف ارك» همين است ديگر به تك تك شئون تو سلام چرا چون كنيم ميمي

شــوند بــه آن صــورت ميتك تك شئون تو به نام او است اين جاي سلام دارد اينگونه از مردان وقتي وارد شــت 

آيند ذات اقدس اله بعضي از آيات را فقط براي ثمرهٴ علمي نازل كرده كه ما بدانيم خدا چه هست اين فقط ثمرهٴ ميدر

دهد نازل كرده كه هم براي ما ثمرهٴ علمي ميعلمي دارد بعضي از آيات را كه قسمت مهمي از آيات قرآن را تشكيل 

ها را ذكركرده يعني داشته باشد هم ثمرهٴ عملي، اوصاف انبيا را ذكر كرده اوليا را ذكر كرده شتيها را ذكر كرده فرشته

مثل اينها باشيد حالا كسي به ما نگفت شما در حد آا باشيد طابق النعل بالنعل كه يعــني شمــا مــاموم آــا باشــيد 

بگذاريد فرشته امام شما باشد بگذاريد اهل بيت امام شما باشد اين كه در كتااي فقهي ما نه تنها در جواهر حتي در 

هاي عمليهٴ مثل عروهٴ حاج محمد كاظم آمده كه يكي از فوائد روزه گرفتن اين است كه انســان شــبيه فرشــته رساله

شود خب اين مطلب جايش در رسالهٴ عمليه كه نيست ولي از بس اين مطلب مهم بود كه مرحــوم حــاج محمــد مي

شــود غــذا ميكاظم اين را در رسالهٴ عروه آورده است كه يكي از فوائد روزه اين است كــه انســان شــبيه فرشــته  

دهد به ياد حق مشغول است بــه ذكــر يخورد بسياري از كارهايي كه مربوط به طبيعت و عالم ماده است انجام نمينم

كند يعني اين ميها را ذكر حق مشغول است سحري دارد نامي دارد يادي دارد اين كه ذات اقدس اله اوصاف فرشته

ها را ذكــر راه را برويد حالا بزرگان كه رفتند اين راه را الآن شما ببينيد در سورهٴ مباركهٴ انبيا وقتي اوصــاف فرشــته

همــين وصــف را در مــا زيــارت  ٢١فرمايد ﴿بل عباد مكرمون ٭ لايسبقوم بالقول و هم بأمره يعملون﴾ميكند  مي

كنيم كه شما عباد مكرميد ﴿لايسبقوم بالقول و هم بأمره يعملــون﴾ ميجامعه در پيشگاه ائمه عليهم السلام عرض  

 
  .٢٧ـ  ٢٦ـ انبياء،   ٢١



 

ها و ملائكه است اين كه ما در زيــارت جامعــه بــه ايــن هستيد خب ببينيد آنكه در سورهٴ انبياء است دربارهٴ فرشته

شود اين راه رفتني است منتها ما حالا لنگان لنگان ميكنيم مال انسااي كامل است معلوم  ميذوات مقدس عرض  

اي كه توانستيم برويم پس اگر فرمود ﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم و تحيّتهم فيهــا ســلام و آخــر دنبال اينها به اندازه

دعواهم أن الحمد الله رب العالمين﴾ براي اينكه اينها كساني بودند كه در دنيا ﴿لاتلهيهم تجارة ولابيــع﴾ ولا مضــارعة 

شود مرحوم سيد حسن مدرس كه لاتلهيه ميخب آدم در متن سياست است    ٢٢ولاسياسة و لاجهاد ﴿عن ذكر االله﴾

شود لاتلهيه سياسة عن ذكر االله اينچنين نيست كــه انقــلاب و ميسياسة عن ذكر االله مثل امام رضوان االله تعالي عليه 

سياست مانع از ياد خدا بشود آن وقت در مسير وظيفه آدم قدم بردارد يا واجب است يا مستحب اين ذكر االله است 

مطلب ديگر اين است كــه ذات اقــدس  ٢٣ديگر حالا اگر بر زبان هم ذكر جاري كرد كه ﴿طوبيٰ لهم و حسن مآب﴾

اله تشريح كرده فرمود به اينكه اينها زباني دارند چشمي دارند گوشي دارند اعضا و جوارحي دارند دلي هــم دارنــد 

چشــم اينهــا ﴿فــاعتبروا يــا أولي  ٢٤تك تك اينها را بازگو كرده فرمــود دل اينهــا ﴿ألا بــذكر االله تطمــئن القلــوب﴾

هم گوش و هم چشم، زبان  ٢٦گوش اينها ﴿إذا سمعوا ما أنزل إلي الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع﴾  ٢٥ألابصار﴾

ايــن  ٢٨دست اينها هم كه ﴿قاتلوهم يعذّم االله بأيــديكم﴾ ٢٧اينها هم كه ﴿يا أيّها الذينٰ امنوا اذكروا االله ذكراً كثيراً﴾

غرض قرآن اين نيست كه انسان عادل بشود انسان خــوبي   ٢٩شود كسي كه ﴿يسعي نورهم بين أيديهم﴾ميمجموعه  

 
  . ٣٧ـ نور،   ٢٢
  . ٢٩ـ رعد،   ٢٣
  . ٢٨ـ رعد،   ٢٤
  . ٢ـ حشر،   ٢٥
  .٨٣ـ مائده،   ٢٦
  . ٤١ـ احزاب،   ٢٧
  . ١٤ـ توبه،   ٢٨
  . ١٢ـ حديد،   ٢٩



 

بشود اين غرض ميانه است كه در سورهٴ حديد بيان كرده فرمود ما انبيا را نفرستاديم كه مــردم عــادل بشــوند عــالم 

بشوند اين بين راه است اين ﴿ليقوم الناس بالقسط﴾ ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾ اين 

اين بين راه است مثل دوران دبيرستان است هدف اين است كه الف لام را ﴿كتاب أنزلناه   ٣٠﴿ليقوم الناس بالقسط﴾

شــوند چــرا ميمردم را نوراني كني مردم كه نوراني شدند يقيناً عــادل   ٣١إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور﴾

و خودشان بايــد   ٣٢خواهند بروند به جايي كه ﴿لايرون فيها شمساً ولازمهريراً﴾ميمردم نوراني بشوند؟ براي اينكه  

نور تامين كنند مگر ما نبايد يك جايي برويم كه هيچ چيزي نيست نه برق هست نه آفتاب هست نه قمر هســت نــه 

ستاره است خب چطور زندگي كينم در آنجا فرمود خودت بايد نور را يه كني نور يه كردي ﴿يسعي نورهم بــين 

خواهيم شما آنجا برسيد كه كار آفتاب را بكنيد آدم خوب شدن حد ميانه است مثل كسي ميما    ٣٣أيديهم وبأيمام﴾

ماند اما هدف آن نيست كه آدم برود در دبيرستان بماند خب بــالاتر از ميكه در صورت تحصيل در سطح دبيرستان  

آن هم هست اگر انسان فقط دنيا بود و اصلاح دنيا بود بله عدالت كافي بود ولي انسان كه مرغ بــاغ ملكــوت اســت 

رود كه در آن ساعرهٴ وسيع و آن صحنهٴ وسيع هيچ شمس و قمري نيست ﴿لايرون ميكند به جايي ميميرد پرواز  مي

خب حالا وقتي شمس و قمر نيست دكت الشمس و قمر شد، تناصر نجوم شد، تكوير نجوم  ٣٤فيها شمساً ولازمهريراً﴾

شد، كوّرت الشمس شد، خب انسان نور از چه بگيرد برق و اينها كه آنجا خبري نيست نور را خود انسان بايد بدهد 

دم است نه محــيط پيشــاپيش حركــت فتحصل كه حسنات محاط آ  ٣٦﴿يسعي نورهم بين أيديهم﴾  ٣٥﴿أتمِم لنا نورنا﴾

 
  . ٢٥ـ حديد،   ٣٠
  .١ـ ابراهيم،   ٣١
  . ١٣ـ انسان،   ٣٢
  . ١٢ـ حديد،   ٣٣
  . ١٣ـ انسان،   ٣٤
  .٨ـ تحريم،   ٣٥



 

سرش همين  ٣٧كند اگر دربارهٴ سيئات دارد كه ﴿أحاطت به خطيئته﴾ميكند سيئات مثل دود است كه آدم را خفه مي

است كه دود است اگر دربارهٴ حسنات دارد به اينكه انسان همچنان آزاد است براي اينكه نــور اســت و نــور محــيط 

اين ديگر مومن دست چــپ نــدارد دو تــا   ٣٨كسي نيست كسي را خفه بكند ﴿يسعي نورهم بين أيديهم و بأيمام﴾

كنــد ميدستش راست است مومن «كلتا يديه يمين» بنابراين آنچه كه در اين آيات جمع بندي كردند در قيامت ظهور 

دربارهٴ تبهكاران فرمود احاطت م خطيئته اينها كساني هستند كه در قبال اين پنج شش طائفه آيــاتي كــه مومنــان 

بود زبانشان ﴿اذكروا   ٣٩دارند مومنان چشمشان آن بود ﴿فاعتبروا﴾ بود گوششان ﴿إذا سمعوا ما أنزل إلي الرسول﴾

بــود  ٤٢بود دلشان ﴿ألا بذكر االله تطمئن القلــوب﴾  ٤١بود دستشان ﴿قاتلوهم يعذّم االله بأيديكم﴾  ٤٠االله ذكراً كثيراً﴾

دلشــان  ٤٣فرمايد ﴿أفئدم هواء﴾ميديگران كه خطرات فراواني داشتند چون ﴿واطمئنوا ا﴾ به دنيا مطمئن بودند 

خالي است خب اينها كه با چشم گناه كردند با گوش گناه كردند با اعضا و جوارح گناه كردند نه تنها تك تــك ايــن 

كنند ﴿يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي ــا جبــاههم و ميكنند بلكه سر و ته اينها را هم جمع ميمواضع را داغ  

نــه تنهــا در  ٤٥فرمايد به اينكه ﴿يؤخذ بالنواصــي والأقــدام﴾ميبعد  ٤٤جنوم و ظهورهم هذا ... ما كنتم تكترون﴾

كنيم لو را ميكنيم پيشاني را داغ  ميسورهٴ مباركهٴ توبه فرمود اين پولهايي كه اينها جمع كردند از راه حرام گداخته  

 
  . ١٢ـ حديد،   ٣٦
  . ٨١ـ بقره،   ٣٧
  . ١٢ـ حديد،   ٣٨
  .٨٣ـ مائده،   ٣٩
  . ٤١ـ احزاب،   ٤٠
  . ١٤ـ توبه،   ٤١
  . ٢٨ـ رعد،   ٤٢
  .٤٣ـ ابراهيم،   ٤٣
  . ٣٥ـ توبه،   ٤٤
  . ٤١ـ الرحمن،   ٤٥



 

اين سر وته  ٤٦كنيم ﴿فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ميكنيم بلكه سر و ته اينها را هم جمع ميكنيم پشت را داغ  ميداغ  

اندازيم براي اينكه سر و ته اين جز گناه چيز ديگري نبود اين از صدر تــا ســاقه ميكنيم و در آتش مياينها را جمع  

كرد هر چه هم انبيا گفتند بي اعتنايي كرد راه الهي را باز به او نشان دادند عمداً روي خود بست بنابراين ميمعصيت  

اينكه فرمود ﴿دعواهم فيها سبحانك اللّهم و تحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمــد الله رب العــالمين﴾ تمــام اينهــا 

است كه در بخشهاي ديگر فرمود و هر چه هم بخواهنــد بــراي  ٤٧محصول همين ﴿لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر االله﴾

هاي شتي و لذائذ شتي نيست كه اگر چيزي را خواست دعوا كــردن يعــني دعــا آا حاصل است البته تنها ميوه

هاي شتي باشد معارف الهي هم همينطور است اگر آا را هم خواستند حاصل است كردن يعني خواستن همان ميوه

كنند البته بحث مربــوط بــه ايــن ميكنند لذائذ ديگر را هم خواستند برايشان حاصل است و تسبيح  ميو تسبيح هم  

است كه در دنيا به كدام مقام رسيده باشد و تا چه حدي رشد كرده باشد در سورهٴ مباركهٴ ياسين (يس) دارد كه اينها 

سورهٴ مباركهٴ ياسين (يس) هست ﴿لهم فيها فاكهة ولهم مايدّعون﴾ هر   ٥٧هر چه بخواهند برايشان حاصل است آيهٴ  

چه دعوت بكنند ادعا كنند ميل داشته باشند حاصل است چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ فصلت هم بــه همــين مضــمون 

سورهٴ فصلت ايــن اســت كــه ﴿نحــن   ٣١آمده كه اينها هر چه طلب بكنند برايشان هست خب اما اينكه فرمود آيهٴ  

أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الاٰخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون﴾ مسئله سلام، وجود مبــارك 

عيسي (سلام االله عليه) يحيي (سلام االله عليه) اينها در اين سه مقطع كه ﴿سلام عليه يوم ولــدت ويــوم يمــوت ويــوم 

در اين سه مقطع درود بر اينها يعني با   ٤٩يا ﴿والسلام عليّ يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حياً﴾  ٤٨يبعث حياً﴾

 
  . ٤١ـ الرحمن،   ٤٦
  . ٣٧ـ نور،   ٤٧
  .١٥ـ مريم،   ٤٨



 

شوند كه وجود مبارك امام رضا (ســلام ميكنند با سلامت وارد قيامت  ميآيند با سلامت رحلت  ميسلامت به دنيا  

كه اين سه مقطع خيلي حساس است انسان اگر سالماً به دينا بيايد سالماً انشاء االله االله عليه) در آن روايت دارد به اين

شود منظور از اين سلامت علي قلبٍ ســليم ميكند و اگر سالماً رحلت كرده است سالماً در قيامت محشور ميرحلت  

ميرد ديگر اين سلامت كه سلامت جسمي نيست چنين انساني از حين ميشود بالاخره مياست وگرنه انسان مريض  

ها يا با سلام انبيا يا با سلام االله همراه است موت تا آن آخرين مرحله با سلام خودشان با يكديگر يا با سلام فرشته

آينــد ميآيند با عــرض ادب  ميدر سورهٴ نحل و غير نحل فرمود به اينكه وقتي فرشتگان براي قبض ارواح مومنان  

گوينــد وقــتي هــم كــه اينهــا را مي  ٥١اينها ﴿سلام عليكم﴾  ٥٠كنند ﴿الذين تتوفّاهم الملائكة طيبين﴾ميسلام عرض  

ســورهٴ  ٧٣كننــد آيــهٴ ميخواهند وارد بكنند و به نشئهٴ ديگر ببرند نسبت به آا با عرض ادب و سلام برخورد  مي

مباركهٴ زمر اين است ﴿و سيق الذين اتّقوا ربّهم إلي الجنة زمراً حتي إذا جاؤها وفتحت أبواا وقالوا لهم خزنتها سلام 

عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾ در هنگام احتضار هم همينطور است هيچ لذتي براي مومن به انــدازه لــذت مــردن 

ميرد خب پس در همان حال احتضار برخورد با فرشــتگان اينطــور اســت در حــال ورود در مينيست اين راحت  

شت اينطور است در حال بقا و استقرار در شت هم كه ﴿تحيّتهم فيها سلام﴾ است عاليترين مرحله آن است كــه 

ها روايتي نقل كردند كه آن آيه ايــن اســت كــه ﴿متكئــين عليهــا سلام خدا را دريافت بكنند در ذيل اين آيه برخي

زنند و رودرروي هم هستند خب ميظاهرش اين است كه همهٴ شتيها روي اين سريرها و ميزها تكيه   ٥٢متقابلين﴾

گوييم كه ظاهرش اين است كه دو بدو روبروي هم هستند مثل سالنهاي بزرگ كــه همــه روي ميما يك وقت است  
 

  .٣٣ـ مريم،   ٤٩
  . ٣٢ـ نحل،   ٥٠
  . ٣٢ـ نحل،   ٥١
  .١٦ـ واقعه،   ٥٢



 

نشينند و هر دو بدو روبروي هم هستند اين يك مجازي است يك عنايتي است اگر ما نتوانستيم آيــه را بــه ميميزها  

نه متقابِلَين  ٥٣كنيم بر اينكه، اينكه فرمود ﴿متكئين عليها متقابلين﴾مياش معنا كنيم بالاخره حمل همان معناي ظاهري

اند اما همه مقابل هم هستند اگر نتوانستيم ظاهر را حفظ بكنيم آن وقت حمل بر مجاز كنيم يعني بگوييم دو بدو متقابل

اگر توانستيم آيه را به ظاهر حمل بكنيم كه وظيفه ما اين است إلاّ ما خرج بالدليل به وسيله قرينه آن وقت حمل بــر 

يعــني   ٥٤شان ﴿عليهــا متقــابلين﴾كنيم ظاهر يه اين است كه ﴿متكئين﴾ علي متكئين يعني شتيها يعني همهميمجاز  

اي است كه همه رودر روي هم باشند آخر چطور اين ميزها شان روبروي هم هستند اين چه نشئهشان يعني همههمه

را چيدند بالاخره هر طور ميزها را بچينيد به شمال و جنوب باشد به شرق و غرب باشد به طول باشــد بــه عــرض 

باشد به ارتفاع باشد هر طور باشد بالاخره دو بدو روبروي هم هستند نه همه رودر روي هم باشند آنجا برخي نقــل 

روند آنجا مشهد، مشهد جمع و حضور است مياي است كه وقتي به زيارت ذات اقدس اله كردند كه آن حالت خاصه

بيننــد ميبينند نــه اينكــه اگــر بخواهنــد ميبينند همه يكديگر را در حضور هم ميهيچ غيبتي نيست همه يكديگر را 

بينند خب آن مرحله هم هســت ميبينند همه اينطور همديگر را ميهمانطوري كه دو بدو رو در روي هم يكديگر را 

  كه همه در حضور يكديگر هستند.

بله، نه اين جمع أعيَن است يعني چشم چهلا و درشت ديگر اين هم وصف زن است هــم وصــف : جواب:  الؤس

مرد هم جمع عينيٰ است هم جمع أعيَن اين جمع أعيَن و عينيٰ هر دو هست آنكه روايات ديگري دارد كه قصري است 

كنــد تنهــا ثمــرهٴ ميكند اوصاف انبيا را ذكر ميها را ذكر  شود قرآن كه اوصاف فرشتهميكه ظاهرش و باطنش ديده  

علمي نيست بخشي از اينها ثمرهٴ علمي است بله درست است اما بخشي از اينها ثمرهٴ عملي هم هست كه به ما دستور 
 

  .١٦ـ واقعه،   ٥٣
  .١٦ـ واقعه،   ٥٤



 

دهند راه اينها را هم طي كنيم راه اينها هم رفتني است نظير همان فضيلت روزه كه گفتند روزه گــرفتن انســان را مي

چطور در بعضــي از آيــات   ٥٥كند اينكه برخيها سؤال كردند كه اگر سراسر جهان ﴿أتينا طائعين﴾ميها  شبيه فرشته

اين طوع و كره نسبي است البته در جهان ماوراي   ٥٦دارد كه ﴿وله أسلم من في السموات و الأرض طوعاً أو كرهاً﴾

آيند در عالم طبيعت ممكن نيست برخورد نباشد ميشان طوعاً طبيعت يعني فرشتگان آنجا كه اصلاً تزاحمي نيست همه

چون در عالم طبيعت حركت هست اولاً عقل و شعور و عدل و عصمت در همه جا نيست ثانياً اگــر همــه در حــال 

شــود ديگــر ميحركت هستند عصمت وعدل در درخت و طوفان و باد و امثال ذلك نيست ثالثاً يك برخوردي پيدا 

خواهد به صورت يك طوفان دربيايد كه مشكل اين نظام را حل بكند بشر جامعه بــدون طوفــان ميبالاخره اين باد 

تواند براي اينكه اين بايد خيلي از كارها را جابجا كند خيلي از چيزها را جابجا كند خيلي از آا را جابجا كنــد ينم

شود طوفان وقتي طوفان شد چهار تا درخــت ميشود، مياين از فاصله چند صد كيلومتري اول نسيم است بعد تند 

گويد من اين تزاحم را ميكند ميشكند اين درخت در اين مقطع كرهاً تابع است ولي در نظام عمومي تبعيت ميهم  

پذيرم چون گاهي هم من بالاخره باعث سرشكستگي يك رهگذر هستم اين طوع و كره نسبي اســت وگرنــه در مي

  آيند در آن نظام عمومي اين طور است.مينفسي و جمع بندي ايي همهٴ آا طائعاً 

و  ٥٧خب اينكه فرمود ﴿يهديهم ربّهم بإيمام﴾ يعني اين ايمان يك چراغي است كه ﴿يسعي نورهم بــين أيــديهم﴾

ذات اقدس اله با نور ايمان اينها، اينها را هدايت  ٥٨كنند كه ﴿ربّنا أتمم لنا نورنه﴾مياينها هم به ذات اقدس اله عرض  

شناسند هر كدام يك نور خــاص خودشــان را دارنــد وگرنــه ميدانند افراد را  ميكند هر كدام جاي خودشان را  مي
 

  . ١١ـ فصلت،   ٥٥
  .٨٣ـ آل عمران،   ٥٦
  . ١٢ـ حديد،   ٥٧
  .٨ـ تحريم،   ٥٨



 

كنند به اينكه اين نور زائد چيست كه در فضاي مياينطور نيست كه حالا يك كسي شمس و قمري ببيند گاهي سؤال 

بينند يك نــوري در ميشت پيدا شده جنت را جنت گفتند براي اينكه اين درختها پوشانده فضاي شت را گاهي 

اي بــه غرفــه گويند يك مومني يا فلان مومن خواست از غرفهميكنند اين چيست  ميفضاي شت پيدا شده سؤال  

نه  ٥٩ديگر برود نورش اين فضا را روشن كرده ما براي اين خلق شديم يعني ﴿لتخرج الناس من الظلمات إلي النور﴾

دم خوب شدن و آدم عادل شدن نور چه كار به عدالت دارد عدالت كجا و نور كجا آن هدف اصلي است نور يعني آ

دهــد عــادل شــدن كــار يكه در اول سورهٴ مباركهٴ ابراهيم آمده فرمود شما بايد آنطور باشيد والا كسي به شما نور نم

كنيد ولي شايد آنجا هم كسي بــه ميرويد اوائل شت هم طي يشود جهنم هم نمميخوب است مشكل دنياتان حل 

دهــد مگــر يشما نور بدهد ولي شما رسالت اصليتان اين است كه شمس و قمر خودتان باشيد هيچ كس به شما نــور نم

اولياي الهي كه بتوانند شفاعت كنند اينچنين نباشد كه شما به نور ديگري محتاج باشيد خودتان بشويد شمس خودتــان 

بشويد قمر كه جاي خودتان را روشن كنيد و اگر نتوانستيد ديگران را نور بدهيد لااقل جــاي خودتــان را روشــن 

  كرده باشيد. 

همهٴ مراحل محتاج به شفاعت هست شفاعت را گفتند چندين درجه دارد حتي آايي كه در جهنم : جواب: الؤس

معاذاالله گرفتارند محتاج به شفاعت هستند تا تخفيف عذاب بشود براي آا تا آايي كه مثلاً كوتاه مدت بايد عذاب 

شــوند وارد ميبشوند مشمول شفاعت بشوند زودتر مستخلص شوند آايي كه در اعراف هستند مشمول شــفاعت  

شوند براي ترفيــع درجــه همــهٴ انســاا محتــاج بــه ميشوند آايي كه در شت هشتند مشمول شفاعت ميشت  

شفاعت انبيا و اوليا مخصوصاً اهل بيت عليهم الصلاة والسلام هستند خب مطلب ديگر آنكــه فــرق نــور و دود ايــن 

 
  .١ـ ابراهيم،   ٥٩



 

هاي ييلاقي ديديد اين آاي معدني را ديديد بعضي از اين آاي معدني و بندد شما در اين منطقهمياست دود راه را 

جوشــد بــا ايــن امــلاح ميها  جوشد با رسوبات و با ايــن لايــهميهاي معدني با رسوبات همراه است وقتي  چشمه

گذشتند الآن كه مثلاً چهــل ميبندد آايي كه دوران نوجوانيشان از كنار دامنهٴ كوه ميجوشد اين راه خودش را مي

بينند يك تلي از سنگ اينجا پيدا شده پنجاه سال قبل كه اينجــا ســنگي ميگذرند  ميپنجاه سال از عمرشان گذشته  

نبوده اين چشمه چون املاح داشت رسوبات داشت هر چه جوشيد راه خودش را بست و بست و بست بعداز چهل 

شود ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً و مــن خلفهــم ميبندد  ميسال شده اين كوه بزرگ معصيت اينطور است جلو را  

اين در واقع جلو بند است دود است با اين امــلاح و رســوبات همــراه اســت امــا   ٦٠سداً فأغشيناهم فهم يبصرون﴾

خواهد نه بحــر ميجوشد نه ر جا ميبينيد وقتي يكميحسنات راه بازكن است حسنات آب زلال است آب زلال  

كند بحر درست ميكند ر درست ميخواهد بطور طبيعي خودش راه خودش را باز ميخواهد نه جدول و جوي مي

كند حالا اگر يك كشاورزي بود خواست استفاده ببرد، بــبرد او ديگــر بــه بيــل و ميكند جدول و جوي درست  مي

كلنگ احتياج ندارد كدام سيل است و كدام باران است كه احتياج به بيــل و كلنــگ داشــت همــه راه خودشــان را 

رود بالاخره به دريا ميتواند جلوي او را ببندد اين يخودشان باز كردند آب صاف خاصيتش اين است هيچ كس نم

بندد امام رازي اين بيان لطيف را از وجود مبارك حضرت ميرسد حسنات اينطور است سيئات است كه جلو را مي

هايي كه جناب ابن ابي الحديد امير (سلام االله عليه) دارد وجود مبارك حضرت امير در آن آخر ج البلاغه اين جمله

نقل كرده است در پايان جلد بيستم اين از غرر كلمات منسوب به آن ذات مقــدس اســت در چيــز هــم هســت در 

كلمات قصار هست كه «كل وعاءٍ يضيق أو يتضيق بما فيه إلاّ وعاء العلم فإنّه يتسع بما فيه» فرمود فرق علم با ساير 

 
  .٩ـ يس،   ٦٠



 

مظروفها اين است علم و آنچه كه از سنخ علم است يعني امور معنوي هر مظروفي وقتي وارد ظرف شد مقــداري از 

كند ديگر جا براي چيز ديگر نيست اگر شما آبي را در يك تنگي ريختيــد اگــر تنگــي ميظرفيت آن ظرف را اشغال  

ظرفيت دو ليتر آب داشت شما يك ليتر آب ريختيد بالاخره اين يك ليتر آب ظرفيت تنگ را به اندازهٴ خودش اشغال 

شود هر ظــرفي ميكرده ديگر اين تنگ ظرفيت دو ليتر را ندارد ظرفيت يك ليتر را دارد يك ليتر ديگر هم ريختيد پر 

شود «إلاّ وعاء العلم فإنه يتسع بما فيه» خاصيت دانش اين است يك طلبه يا دانشــجو اول ميبا آمدن مظروف بسته  

شود ظرفيتش براي فراگيري پنج تا مسئله است اگــر شمــا بــه يــك طلبــه مبتــدي يــا ميكه وارد حوزه يا دانشگاه  

تواند ياد بگيرد ولي همين اينكــه ايــن يتواند ياد بگيرد بيشتر بگوييد اين نمميدانشجوي مبتدي كه پنج تا مطلب را  

كند ده تا مطلب ياد بگيرد ده تا مطلب كــه ميشود از آن به بعد ظرفيت پيدا يپنج مطلب را ياد گرفت ديگر بسته نم

كاهد بلكه عامــل توســعهٴ يكند صد تا مطلب ياد بگيرد اين مظروف از ظرفيت ظرف نممييادش دادي ظرفيت پيدا  

گويد اين حديث شريف نوراني ظرف است «كل وعاءٍ يتضيّق بما فيه إلاّ وعاء العلم فإنّه يتّسع» كه ابن ابي الحديد مي

دليل بر تجرد روح است خاصيت روح اين است خاصيت علم اين است حالا علم را وجود مبــارك حضــرت امــير 

(سلام االله عليه) به عنوان نمونه ذكر كرده است علم اينطور است اخلاق اينطور است ملكات نفســاني از ايــن قبيــل 

كند كه بار ديگر مياست كه اينها هرگز راهبند نيستند راه گشا هستند يك بار كه انسان حلم اعمال كرد ظرفيت پيدا 

كند كه بعداً ده مطلب را بفهمد ايــن شــرح صــدر بــه ميحليمتر باشد يك بار كه چهار مطلب را فهميد ظرفيت پيدا  

دنبال همين است باز شدن اين شارح صدر است نه ساد صدر بند كننده صدر لذا فرمود به اينكه ﴿نورهم يسعي بين 

كنــد ميهــا را هــدايت اينها همينطورند و ذات اقدس اله ﴿يهديهم ربّهم بإيمام﴾ كه بــا همــين ايمــان اين  ٦١أيديهم﴾

 
  . ١٢ـ حديد،   ٦١



 

از همــين قبيــل اســت و  ٦٣از همين قبيل است ﴿إذا تليت عليهمٰ اياته زادم إيماناً﴾  ٦٢﴿زادهم هديً وٰاتٰهم تقواهم﴾

  مانند آن.

 والحمد الله رب العالمين

 
  .١٧ـ محمد،   ٦٢
  . ١٢ـ انفال،   ٦٣


